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  آزاد شاوـيـس
 ٢٠٢٠ جنوری ٣٠

  

  »رھبر«از ديد جاودانه ياد  عارتجا وپيوند استعمار 
را به کاوش گرفته و از تقابل  در رساله ھا و نوشته ھای تحليلی اش پيوند تاريخی استعمار و ارتجاع »رھبر«ياد زنده 

تبانی و « در يکی از آثار به جا مانده اش تحت عنوان  وی. مقطعی در عين ھمگونی سرشتی آن دو يادآوری کرده است

  :و ارتجاع چنين نگاشته است بطۀ پيوند سرشتی استعماردر را» ترور 

ملا مشک عالم ھا  خون مير مسجدی ھا،. در طول تاريخ ھماره چوبدست آماده و بی آزرم استعمار بوده استارتجاع "

تضاد ھای مرحله ئی ميان . بومی آن ريخته شد  بلکه به دست عوامل،و مير بچه ھا نه به طور مستقيم توسط استعمار

بر روی ھمسرشتی و ھمسرنوشتی اين دو دشمن خونخوار ملت ما و  ستعمار معين و جناح مشخص ارتجاع نمی تواندا

  ".مردم قھرمان ما پرده بيفکند

سائر کشور ھا، در  بنا به درک تاريخی اش از نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی ھم در کشور ما و ھم در» رھبر«ياد جاودانه 

او بار ھا . برداشت ھای تاريخی واقعبينانه رسيده بود عی و ھمدستی شان با استعمار، به چنينرابطه با نيرو ھای ارتجا

آزاديخواه کشور ھشدار می داد تا در برخورد و  نيرو ھای پيشرو و تمام مبارزان و  در خلال نوشته ھای عالمانه اش به

انحرافات سياسی ــ عملی   و به توھم فکری ،سمارتجاعی و پيوند آن با امپريالي نتيجه گيری شان در قبال نيرو ھای

علمی داشته  کشور، منطقه و جھان برخورد دقيق  سياسی نغلتيده و با ديد روشن و صائب نسبت به جريانات و تحولات

  .باشند

دسته ھای  ھم اکنون در کشور ما و سائر کشور ھای منطقه ھستند افراد و گروه ھائی که خيزش ھای مقطعیچنانچه 

و در ستايش آن گلو پاره می  ناميده» مقاومت ملی«رتجاعی را در تقابل با يک يا چند نيروی امپرياليستی مشخص، ا

  .کنند

آن از ھر  کمک ملی در ھر کشوری شاخصه ھای معين خود را دارد و با آن شاخصه ھا شناسائی شده و بهمقاومت 

قبل از ھمه يک مقاومت ملی در راه نيل به آزادی .  شودمی متمايز ،خيزش ارتجاعی و يا از موضع استعماری ديگری

و سياست مستقل داشته و از شائبۀ وابستگی و حرکت در مسير خواسته ھای ديگر  و استقلال ھمه جانبه، بايد موضع

مقاومت را به  دوم در مقاومت ملی اصل اتکاء به خود و به نيروی لايزال مردم،. ــ ارتجاعی مبرا باشد استعماری

در برخورد با مردم در نظر بگيرند و  سومين اصلی که نيرو ھای مقاومت در ميان خود و. رمنزل مقصود می رساندس

و حقوق دموکراتيک مردم در جريان مقاومت، حداکثر اشتراک و  تأکيد بر دموکراسی. به کار بندند، دموکراسی است
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  بسيج حداکثر نيرو در پايگاه مقاومت ممکن نيست،.مقاومت ملی ــ مترقی تضمين می کند بسيج مردمی را در سنگر

اصل چھارم در يک مقاومت ملی عليه تجاوز و . نھفتۀ اين نيمۀ ديگر جامعه رھا سازی پوتانسيل  مگر با آزادی زنان و

با برنامه و دورنمای  با کاربرد وحدت و ترقی است که يک مقاومت. امپرياليستی، تأکيد بر وحدت و ترقی است اشغال

آزادی ملی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی  روشن، سيل خروشان قاطبۀ ملت شامل زن و مرد را در راه نيل به

   .جاری می سازد

پيروزی اش مدد رسانيده  اين چھار اصل در جريان مقاومت ملی، صبغۀ مقاومت را در عرصۀ ملی نمايانده، بهکاربرد 

نھاد ھای انقلابی، دموکرات، ضد امپرياليست و نھاد  يژه معنوی نيرو ھا وو در عرصۀ بين المللی حمايت مادی و به و

  بدون اين شاخصه ھا، مقاومت ملی مضمون و مفھوم خود را. را جلب می کند ھای زنان برابری طلب و مترقی جھان

  .از دست می دھد

  به خصوص امريکا، مگر امپرياليستی وافراد به دليل تنفر بيش از حد شان از مظالم و ستم دول متجاوز و ست ی ازاعده 

جناحی از ارتجاع را با  تقابل مقطعی ،)تضاد عمده و اساسی(اجتماعی و به دليل معرفتی و درک نادرست از تضاد ھای

ًبناء، آن را . ياليسم را ضربه می زنداز پيآمدش، منافع امپر ُامپرياليسم مھر تأئيد گذاشته، گويا اين که ھر چه باشد، جدا

  .ر نيکو می دانندکا

و پيوند تاريخی استعمار و   که درکی از ھمگونی بدون اين. از ميان بد و بد تر، بد را به ستايش نشسته اند اين عده

  .قتی است، مطلق ساخته اندوآن دو را که نسبی و م ارتجاع داشته باشند، تضاد

  :در جای ديگری می افزايد» رھبر«ياد جاودانه 

مردم از فعاليت آزاد سياسی،  ر قفس تنگ افکار و تلقيات استعماری و ارتجاعی و دور کردندمردم  نمحبوس کرد" 

 ،پاره و ابزار اين دور ساختن نيز جز به وسيلۀ ترور ھم ھدف استعمار روس است و ھم خواست ارتجاع ھار دھن

ای جسدی، چيز ديگری و رعب و استفاده از وسائل کشتار جمعی و تصفيه ھ اختناق، به وجود آوردن محيط ترس

  ".نيست

استعمار، به دستور امپرياليسم  در قدرت و منتظر قدرت در عين مزدوری و جبين سائی به درگاهھار ھم اکنون ارتجاع 

 ،ترور" و با توسل به ابزار " استعماری و ارتجاعی محبوس کرده در قفس تنگ افکار و تلقيات "اشغالگر مردم ما را

چنان زندگی را ،  " محيط ترس و رعب و استفاده از وسائل کشتار جمعی و تصفيه ھای جسدیآوردن اختناق، به وجود

ی بقای اتنگ را در فرار از کشور، عده  بالای مردم ما سخت و تنگ ساخته اند که تعداد زيادی رھائی از اين قفس

. ر و دھن پاره می جويندديگر در دامان خونچکان ارتجاع ھا  ایهخويش را در موجوديت استعمار توحش گستر و عد

رھبران  َيم وِ ق ارباب،حاضر در صحنه تحت نام نيرو ھای مطرح در جامعه، نقش ارتجاعیھار  اين نيرو ھای

آنانی که در نقش مدافع ارتجاع . گيرند خودخواندۀ خلق زحمتکش ما را بازی می کنند و بدين وسيله مردم را به بازی می

 ھمين ھا اند که اکنون عليه "وحشی و خودفروختۀ طالبی اظھار می دارند که طه با دستۀھار به ميدان آمده اند، در راب

  ".ًاشغالگران عملا می جنگند

   :اين فرزانۀ انقلابی در ھمين رابطه چنين نگاشت» رھبر«

ظالمانۀ استعمار بر اندام  يک سو پالھنگ سياه طبقات حاکم ارتجاعی و از سوی ديگر و در پيوند به آن، زنجير ھایاز "

دو تيغۀ يک قيچی بدن خلق ما را زخم الود ساخته و رشد  اين دو نيرو به مثابۀ. سترگ خلق قھرمان ما پيچيده شده است

  ".آن را به طور وحشتناکی لجام زده است و تکامل جامعه و پويائی ترقيخواھانۀ
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را بر کليه عرصه  يرات ناگوار سيطرۀ استعمار و ارتجاعبه طور خيلی صريح تأث» رھبر«سطور فوق زنده ياد در 

  .باقی نگذاشته است ھای زندگی مردم ما آن گونه بيان نموده که ديگر جائی به اگر و مگری

مورد کشته شدن  ھای اخير در پيآمد وقايع خونين عراق و ايران ديديم که چگونه برخی احزاب و جريانات در طی روز

و يا برخی ديگر با دفاع  در موضع دفاع از تحرکات برونمرزی رژيم مرتجع ايران قرار گرفتهه سرسختان قاسم سليمانی

در .  ستودندو تروريسم آشکار دولتی امريکا در خاک عراق را  از کشته شدن قاسم سليمانی، تجاوز و اشغالگری

رانه اش در عراق و گشغال افروز است  و نفس حضور اگر و جنگجانب امريکا متجاوز، اشغال انکشافات اخير،

ساختن ھر يکی از اين دو موضع گيری مطلق  ولی ،آسيای ميانه عامل افزايش تشنج است ــ تحرکاتش در خاور ميانه

قدرت ارتجاعی حريص، نادرست بوده و در مغايرت با موضع گيری  در قبال وحدت و مبارزۀ ميان امپرياليسم و يک

 ر اين ارتباط، در عين محکوميت عامل عمدۀ تجاوز و تروريسم امريکائی در تشديدد. دارد منصفانه و واقعبينانه قرار

تشنج افزائی دولت آزمند و  تشنج در شرق ميانه و در پيوند با رويداد ھای خونين اخير، نبايد نقش توسعه جويانه و

  .مرتجع ايران را از نظر دور داشت

و رابطه فی ما بين   جنبش ضد استعماری و انقلاب آزاديبخش،عی انقلاب واق،در مورد مقاومت ملی» رھبر«ياد زنده 

  :ايشان چنين می نگارد

نمی تواند اين انقلاب  انقلاب آزاديبخش در ذات خود يک جنبش مقاومت ضد امپرياليستی است و بدون اين جنبشھر "

ه اين انقلاب ارتقاء نموده و تبديل  بلکه بايد ب،نيست ولی ھر جنبش مقاومت يک انقلاب کامل و واقعی. وجود داشته باشد

نجامد، نيمه کاره مانده  ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی نيبه يک انقلاب آزاديبخش اگر يک جنبش ضد استعماری. شود

  ".لازم را به بار نمی آورد و نتايج

داريم از ھر خيزش ارتجاعی ن از مفاھيم فوق و رابطه ميان انقلاب و مقاومت ملی، ما حق» رھبر«به اين تبيين با توجه 

از مواضع   مقطعی و گذرای يک نيروی ارتجاعی و تاريخزده تحت نام مقاومت ملی به دفاع برخاسته و بر پايۀ مقاومت

مورد ماھيت آن نيروی ارتجاعی و تا مغز  ديگر استعماری ــ ارتجاعی عليه يک استعمارگر معين، استنتاج غلطی در

  .که ھم خود ما را به بيراھه بکشاند و ھم ديگران را قاومتش ارائه بداريماستخوان فاسد و گنديده و م

 
 

  


